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چکیده

انتقال اموات به مشاهد مشرفه از سنت هایی است که از دیرباز بین شیعیان رواج 
داشــته اســت. از نظر فقهی اصل اولی در مســئله، عدم اســتحباب انتقال اموات 
به مشــاهد مشــرفه اســت؛ خصوصاً کــه بر تعجیــل در دفن میت نیز تأکید شــده 
اســت؛ اما اجماعات فقها و اطلاقاتی در اخبار مقابل این اصل قرار دارد. مســئله 
اصلی پژوهش حاضر این است که استحباب انتقال اموات به مشاهد مشرفه در 
قیود مختلف )مانند آنجا که نقل میت مستلزم تقطیع اعضای او باشد یا موجب 
فســاد میت شــود یا نبش قبر برای نقل میت لازم باشــد( چه اندازه اطلاق دارد. 
نتایــج ایــن تحقیق - که به صــورت کتابخانه ای و نرم افزاری بــوده - حاکی از آن 
اســت که اســتحباب مذکور آنجا که نقل میت مستلزم تقطیع اعضا یا فساد میت 
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شــود اطــاق ندارد و مســتحب نیســت؛ امــا در نبش قبــر میت جهت انتقــال او به 
مشاهد مشرفه می توان ادعای استحباب کرد، مادامی که نبش قبر موجب هتک 

حرمت میت و برخاستن بوی نامطبوع از جسد و آزار مسلمانان نباشد.

کليدواژه ها: انتقال اموات، مشاهد مشرفه، تدفین، هتک حرمت. 

مقدمه

مــرگ، این حقیقت انکارناپذیر و قانون حتمی و اســتثناناپذیر خداوند، همواره 

در پی انسان است و پلی برای عبور از مرحله ای از زندگی به مرحله ای دیگر است؛ 

کــه کســی غیر از خــدا و معصومان: به ابعــاد و عوالم آن  همچنیــن اســراری دارد 

اشــراف ندارد؛ به خصوص احکام مربوط به مرگ متوفی، تدفین میت و مصالحی 

که به واســطه این احکام به روح او عائد و واصل می شــود. علم ما زمینیان محدود 

است و بنابراین تنها باید مطیع احکام شرع و شارع مقدس باشیم. 

طبــق روایات شــیعه دفن شــدن در جوار ائمه: و بــزرگان دین فضیلت بزرگی 

ک  اســت؛ چنان که پیامبر اکرم9 فرمود: »مردگان خود را میان مردمان نیک به خا

بســپارید؛ زیرا مرده نیز همچون زنده از همســایه بد رنج می برد« )محمدی ری شهری، 

1379، ج7، ص237(. همچنین فرمود: 

گورها از مرگ او زیبا و روشن می شوند و هیچ قطعه ای از  چون مؤمنی بمیرد، 
گاه  گورستان نیست، مگر اینکه آرزو می کند او در آنجا دفن شود و هر  ک  خا
ک گورستان  کافر بمیرد گورها از مرگ او تاریک می شوند و هیچ قطعه ای از خا

نیست، مگر اینکه از دفن او در خود به خدا پناه می برد« )همان(.

کن مقدس از سنت های دیرپا بین شیعیان بوده است؛ تا  انتقال مردگان به اما

آنجا که برخی خاندان ها و عالمان شــیعی، در صورت ممکن نبودن نقل جســد در 

زمان فوت، آن را پس از دفن موقت و رفع موانع به مکان مقدس وصیت شده منتقل 
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می کردنــد. در ایــران نیــز چنیــن ســنتی برقرار بــوده اســت؛ چنان که برخــی وصیت 

می کردند جسد آنان در مشهد در حرم حضرت علی بن موسی الرضا7 یا در قم در 

کید می کردند جسد  حرم حضرت فاطمه معصومه3 دفن شود. برخی دیگر نیز تأ

آنان به عتبات عالیات منتقل شود که سهم کربلا و نجف از همه شهرهای مقدس 

عراق بیشــتر بوده اســت. از نظر تاریخی انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه از دوره آل 

یه به اوج رســید )فقیه  بویه شــروع شــد و در دوره صفویه ادامه یافت و در دوره قاجار

ک می نویسد:  که مستشرقی همچون پولا گونه ای  بحرالعلوم، 1396، ص7-8(؛ به 

از  یکی  به  قبر  نبش  از  پس  یا  مرگ  از  پس  بلافاصله  ثروتمند  مردم  اجساد 

کربلا، مشهد، قم یا شاهزاده عبدالعظیم حمل می گردد... . از  کن متبرکه  اما

نظر حمل و نقل جنازه ها را در نمدی می پیچند و به دو میله از پهلو محکم 

می کنند و آن گاه به صورت افقی به روی قاطر می گذارند... . در سفرها اغلب 

این  از  فاصله دور  از  که  بویی  از  کاروان حمل جنازه مصادف می شویم.  با 

اجساد متصاعد می شود می توان دریافت که کاروان نزدیک می شود. هرچند 

کاملًا آشکار  که زیان های حمل اجساد برای سلامت زندگان بدین صورت 

است، به نظر می رسد که نتوان بر سبق ذهن مردم، که سخت ریشه دار است، 

ک، 1368، ص250(. کرد و این رسم را برانداخت )پولا غلبه 

اهمیــت یافتــن اعتقــادات شــیعی در جامعــه ایرانی عصــر صفوی و پــس از آن 

ک عتبات و  و همچنیــن تأییــد روحانیــت شــیعی بر مســئله فضیلت و تقدس خــا

مــزارات امامــان و امامــزادگان باعث شــده بود دفن شــدن در جوار ائمــه اطهار: و 

بزرگان اسلام آرزوی هر مسلمان ایرانی باشد )حسین هاشمی و علیان، 1394، ص33(. 

فقهــا در احــکام مربــوط بــه تدفین امــوات و مســتحبات و مکروهــات آن بحث 

کیــد بر تعجیل در تدفین میت مســلمان یکی از فروع فقهی در مســئله  کرده انــد. تأ
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کــه اســتثنائاتی، از جملــه انتقــال میــت به مکان شــریفی همچون مشــاهد  اســت 

معصومــان:، دارد. بســیاری از فقیهــان متأخر )مثل محقق حلــی؛ علامه حلی، 

کاشف الغطا و محقق نجفی( و همچنین علما و فقهای معاصر درباره استحباب 

انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه قلم زده انــد )محقق حلــی، 1407، ج1، ص307؛ علامه 

حلــی، 1414، ص102؛ صاحــب جواهــر، 1404،  ج4، ص343(؛ ولــی بــا توجــه بــه اهمیــت 

مســئله و کاربــردی بــودن آن قیود مختلف آن نیاز به بررســی اســتدلالی فقهی دارد 

که در قالب مقاله ای به طور مستقل، جامع و تفصیلی به آن پرداخته نشده است؛ 

مثلًا چنانچه انتقال میت به مشاهد مشرفه مستلزم فساد میّت و تقطیع او و نبش 

قبر باشــد، آیا اســتحباب مذکور همچنان شــامل این امور می شود؟ در این تحقیق 

ابتــدا حکــم انتقال اموات به صورت مطلق بیان، و در گام دوم حکم انتقال اموات 

به مشــاهد مشــرفه در قیود مختلف بررســی می شــود؛ به این صورت که ابتدا اصل 

اولی در مسئله مشخص، و سپس ادله اجتهادی بررسی می شود. 

انتقال اموات از شهری به شهر دیگر

انتقال میت از شهری که میت در آن مرده است به شهری دیگر - بدون توجه به 

اینکه انتقال او مستلزم فساد و تعفن و نبش قبر باشد یا خیر- فی نفسه چه حکمی 

دارد؟ صاحب جواهر مدعی است در کراهت انتقال میت به شهری دیگر اختلافی 

ندیده است )صاحب جواهر، 1404، ج4، ص343(. از مجموع کلام فقها می توان سه 

کراهت آن برشمرد:  وجه برای 

وجــه اول ادعــای اجمــاع منقول بر کراهت انتقال میت به شــهری دیگر اســت. 

محقق حلی؛ علامه حلی، شهید اول و محقق کرکی مدعی اجماع علما بر کراهت 

آن اند )محقق حلی، 1407، ج1، ص307؛ علامه حلی، 1414،  ج2، ص102؛ شهید اول، 1419، 
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کرکی، 1414،  ج1، ص450(.  ج2، ص10؛ محقق 

وجه دوم روایات بسیاری است که ظاهرشان ترغیب به تعجیل در تجهیز میت 

اســت. وجه ســوم نیز خصوص روایتی اســت که در دعائم الاســام نقل شده است 

که در ادامه از آن بحث می کنیم. 

بــا توجه به وجه دوم و ســوم اســتدلال می تــوان ادعا کرد که اجمــاع برخی علما 

اجماع مدرکی اســت و دلیل مســتقل در مســئله محســوب نمی شــود، بلکه نهایتاً 

گیــرد. اما وجه دوم  می توانــد با ضمیمه شــدن به دو وجه دیگر محل اســتدلال قرار 

کــه در آنها به تســریع در تجهیز میت امر شــده  اســتدلال تمســک بــه روایاتی اســت 

کرد؛ ولی از آنجا که این  اســت. البته در ســند تک تک این روایات می توان اشکال 

روایــات در حــد اســتفاضه اند و بــه طور معنوی همگــی در مطلوبیــت تعجیل دفن 

مشترک  المعنی اند، می توان اصل استحباب تعجیل دفن میت را اثبات کرد؛ برای 

کرد:  نمونه می توان به این حدیث اشاره 

دَ بْنِ  حَْ
َ
دِ بْنِ  سَــالٍِ عَــنْ أ مَّ یِّ عَنْ مَُ شْــعَرِ

َ
بِ عَلٍِّ الْ

َ
سَــنِ بِإِسْــنَادِهِ عَنْ أ َ ــدُ بْنُ الْ مَّ مَُ

 الِله9 یَا مَعْشَرَ 
ُ

 رَسُول
َ

: قَال
َ

بِ جَعْفَر7ٍ قَال
َ
رٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ و بْنِ شِْ ضْرِ عَنْ عَمْرِ النَّ

تٌ  هُ مَیِّ
َ
 مَاتَ ل

ً
بْحَ وَ لَ رَجُل  فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّ

ً
یْل

َ
تٌ ل هُ مَیِّ

َ
 مَاتَ ل

ً
قَیََّ رَجُل

ْ
ل

َ
اسِ لَ أ النَّ

مْ  وا بِِ
ُ
ل ا عَجِّ بََ و ــمْسِ وَ لَ غُرُ

َ
وعَ الشّ

ُ
كُمْ طُل وْتَا وا بَِ  لَ تَنْتَظِــرُ

َ
یْل

َّ
 فَانْتَظَــرَ بِهِ الل

ً
ــارا نََ

كَ الُله )حر عاملی،   الِله یَرْحَُ
َ

نْتَ یَا رَسُول
َ
اسُ وَ أ  النَّ

َ
كُمُ الُله قَال إِلَ مَضَاجِعِهِمْ یَرْحَُ

1409، ج2، ص472-471(.

کسی از  امام باقر7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: ای مردم، دوست ندارم 
شما مرده ای از او شب هنگام بمیرد و او منتظر صبح بماند و یا مرده ای از او 
در روز بمیرد و او منتظر شب بماند. برای دفن مردگانتان منتظر طلوع خورشید 
کند! مردم  کنید. خدا رحمتتان  یا غروب خورشید نمانید و آنها را فوراً دفن 
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کند. گفتند: و تو ای رسول خدا. خدا تو را رحمت 

البتــه محقق خویی از آنجا که ســند همه روایات این باب را ضعیف دانســته، 

برای اثبات استحباب تعجیل دفن میت به اطلاق آیه شریفه )و سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ و سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ 

تْ لِلْمُتَّقِين( )آل عمران: 133( تمسک  اوَاتُ وَ الَْرْضُ أُعِدَّ ــمَ تْ لِلْمُتَّقِينمِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ اوَاتُ وَ الَْرْضُ أُعِدَّ ــمَ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

کرده اســت؛ زیرا این آیه بر اســتحباب تعجیل در امتثال هر مأمور به شــرعی دلالت 

می کند. دفن میت نیز یکی از واجبات شرعی است و از این رو از مصادیق سرعت 

به مغفرت خداوند محسوب می شود )خویی، 1418، ج9، ص332(. 

اســتدلال برای کراهت انتقال میت به شــهر دیگر بر اساس این دسته روایات به 

کراهت انتقال میت  که اســتحباب تعجیل دفن میت ملازم با  این صورت اســت 

که انتقال میت به شهر دیگر موجب تأخیر در تجهیز میت  به شــهر دیگر اســت؛ چرا

است. به نظر می رسد این استدلال مخدوش باشد؛ زیرا اولًا انتقال میّت همیشه با 

تأخیر در تجهیز او  ملازمه ندارد؛ ثانیاً بالفرض نقل میت با تعجیل دفن او منافات 

داشته باشد، نهایتاً با ترک یک مستحب ملازمه دارد؛ ولی ترک مستحب یک مقوله 

ی، 1410، ج9، ص214(. ملازمه ادعاشده  اســت و کراهت داشــتن مقوله ای دیگر )غرو

بین استحباب تعجیل دفن میت با کراهت انتقال میت به شهری دیگر بر مبنایی 

کثر  که ا که امر به شــیء را مقتضی نهی از ضد خاص آن می داند؛ در حالی  اســت 

اصولییــن ایــن مبنــا را نپذیرفته اند؛ زیرا با وجود امر به شــیء نهــی از ضد خاص آن 

که نهی غیری عقاب مستقل ندارد  لغو اســت و ثمره ای بر آن مترتب نمی شــود؛ چرا

)آخوند خراسانی، 1409، ص133(. 

کراهت انتقــال میت به شــهر دیگر خصــوص روایتی در  وجه ســوم اســتدلال بــر 

دعائم الاسلام است: 

سْــتَاقِ علی رأس فراســخَ مِنَ الکوفةِ   مَاتَ بِالرُّ
ً

نَّ رَجُل
َ
يْهِ أ

َ
هُ رُفِــعَ إِل

َ
نّ

َ
7 أ ٍ

عَــنْ عَــيِّ
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وا 
ُ
جْسَــادَ فِ مَصَارِعِهَا وَ لَ تَفْعَل

َ
 ادْفِنُوا الْ

َ
كَهُمْ عُقُوبَةً وَ قَال نَْ

َ
كُوفَةِ فَأ

ْ
وهُ إِلَ ال

ُ
فَحَمَل

تِ 
َ
قْبَل

َ
حُدٍ أ

ُ
كَانَ يَوْمُ أ ا  هُ لََّ

َ
 إِنّ

َ
قْدِسِ وَ قَال ونَ مَوْتَاهُمْ إِلَ بَيْتِ الَْ

ُ
ودِ يَنْقُل يَُ

ْ
كَفِعْلِ ال

جْسَــادَ 
َ
 فَنَادَی ادْفِنُوا الْ

ً
  الله9 مُنَادِيا

ُ
مَرَ رَسُــول

َ
هَا إِلَ دُورِهَا فَأ

َ
 قَتَل

َ
نْصَارُ لِتَحْمِل

َ
الْ

فِ مَصَارِعِهَا . 

کوفه  که مردی در رُستاق مرده و او را به  گوش امیرالمؤمنین7 رساندند  به 
در  را  اجساد  فرمود:  و  کرده  نهی  و  عقوبت  را  آنها  حضرت7  پس  برده اند. 
به  را  مردگانشان  که  ندهید  انجام  را  یهود  عمل  و  کنید  دفن  فوتشان  محل 
بیت المقدس منتقل می کردند. امیرالمؤمنین7 فرمودند: در روز جنگ احد 
انصار آمدند تا شهدایشان را به محل سکونتشان حمل کنند. پیامبر اکرم9 
به شخص منادی امر کردند و او هم ندا داد که اجساد را در محل فوتشان دفن 

کنید )ابن حیون،  1385، ج1، ص238(. 

حتــی برخــی فقهــا بر اســاس ایــن روایــت قائل بــه حرمت انتقــال میت به شــهر 

دیگر شــده اند: »ظاهر حکم الزام اســت؛ مخصوصاً با وجود برخی شواهد مثل لفظ 

عقوبتی که در حدیث آمده که فقط در مورد محرمات به کار می رود و اینکه این کار 

از خصلت های یهود به حساب آمده است« )شهرستانی، 1329، ص6(.

البته وجه سوم استدلال نیز محل مناقشه است:

کتاب و نویســنده آن محل تردید اســت. مرحوم مجلســی در این  اولًا اصل این 

باره می گوید: 

صدوق=  تألیف  الاسلام  دعائم  کتاب  می کردند  فکر  ما  معاصرین  کثر  ا

که تألیف ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور،  است؛ اما بر ما آشکار شده 

بعد  و  بود  مالکی  ابتدا  وی  است.  اسماعیلیان  دولت  ایام  در  مصر  قاضی 

کتب مشهور ماست؛ اما  کتاب عین روایات  شیعه امامی شد و روایات این 

کتاب از جهت  از امامان بعد از امام صادق7 وارد نشده است و اخبار این 
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کید صلاحیت دارد )مجلسی، 1403، ج1، ص38(. تأیید و یا تأ

ثانیاً روایات دعائم مرسله است و از این جهت نیز حجیتی ندارد؛ 

گفته شــده اســت آنها  ثالثــاً درباره نهی پیامبر اکرم9 از انتقال کشــتگان احد 

جزو شهدا بودند و به زعم برخی فقها این حکم مختص به شهداست. شهید اول 

کتــاب ذکــري می گوید: »اما شــهید، پس اولــی دفن او در همان مکان شــهادت  در 

است؛ به خاطر روایتی که از نبی اکرم9 رسیده که فرمود: »ادفنوا القتلی في مصارعهم« 

)شهید اول، 1419، ج2، ص11(؛ 

رابعــاً می تــوان نهــی در روایــت را متعلق به نوعــی انتقال جنازه بدانیــم که در آن 

اهانت به جســد رخ می دهد و بوی بد می گیرد و متلاشــی می شــود؛ لذا شهید ثانی 

کــه ترس هتک  صراحتــاً می گویــد: »جــواز این عمل را بایســتی مقیــد کرد به جایی 

میــت بــه خاطر متلاشــی شــدن و امثــال آن وجود دارد بــه خاطر بعد مســافت و...« 

)شهید ثانی، 1422، ص319(؛ 

خامساً محدث بحرانی صراحتاً می گوید: 

محسوب  است  مستحب  آنجا  به  میت  انتقال  که  کنی  اما جمله  از  کوفه 
کوفه با تعجیل امرشده به دفن، منافات دارد و  نمی شود. پس انتقال میت به 
از این رو از انتقال اموات به کوفه نهی شده است )بحرانی، 1993، ج4، ص150(.

کــرد: هرچند روایت  البته ممکن اســت اســتدلال بــر کراهت را این طور تکمیل 

دعائم الاسلام ضعیف  السند است، چون مشهور به کراهت فتوا داده اند و کراهت 

نقل هم فقط در این روایت آمده است، مشهور به این روایت عمل کرده اند. از این رو 

که در  کرد  کراهت اند و همچنین بتوان احراز  که مشهور قائل به  کرد  گر بتوان احراز  ا

استنباط به این روایت استناد کرده اند و همچنین عمل مشهور را جابر ضعف سند 

بدانیم، کراهت ثابت می شــود )گنجی، 1395(؛ اما این توجیه نیز نمی تواند راهگشــا 
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کرد مشهور  کراهت باشند، نمی توان اثبات  باشــد؛ زیرا هرچند مشهور فقها قائل به 

جهت فتوا حتماً به این روایت استناد کرده اند؛ چراکه ممکن است مشهور از باب 

اینکــه انتقــال اموات ترک مســتحب اســت قائل به کراهت شــده باشــند، نه اینکه 

کرده اند. بنابراین با توجه به اشــکالات  حتماً بر اســاس آن روایت چنین اســتنباط 

کراهت انتقال  ســندی و احتمالات دلالی مختلف نمی توان از این روایت جهت 

کرد.  اموات استفاده 

انتقال اموات به مشاهد مشرفه

مشــاهد مشــرفه، به دلیل شرافت شخص مدفون در آن یا به وجوه دیگر، جایگاه 

یــخ از زمان ائمه: تا کنون به  ویــژه  ای نــزد امامیه دارد. شــیعیان همواره در طول تار

کن  مقدس بوده اند و حتی بــه انتقال اموات به  دنبــال حــظ و بهره معنــوی از این اما

که  کرده اند. البته ممکن اســت در ذهن برخی این باشــد  عتبات مقدســه وصیت 

دفــن میــت در مکان هــای مقــدس فایده ای نــدارد؛ چون روح از جســم جدا شــده و 

مجاورت با مشاهد مشرفه اثری ندارد؛  اما این نکته درخور توجه است که عقلًا دفن 

میت در کنار امام معصوم7 به این رجا و امید که میت کمتر عذاب شــود حُســن 

عقلی دارد. ارتکاز متشرعه هم بر این است که دفن در مشاهد و امکنه مقدسه آثاری 

بر میت دارد و دفن در آنها ترجیح دارد. افزون بر این، مرحوم مجلسی ادعا کرده است 

كثيرة  اخبار بسیاری در فضیلت دفن در مشاهد مشرفه وجود دارد: »و قد وردت أخبار 

ة و السلام« )مجلسی،  في فضل الدفن في المشــاهد لاســيما الغری و الحائر علی مشرفهما الصلا

1403، ج79، ص70(. از روایــات کثیــره ای می توان اســتفاده کرد که هم مجاورت مؤثر 

است و هم آن مکان اثر دارد. دفن در مکان، قطع نظر از مدفون در آن مکان، تأثیراتی 

در حال میت دارد؛ برای نمونه می توان به چند روایات اشاره کرد: 
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كما  »و من خواص تربته إســقاط عذاب القبر و ترك محاســبة منكر و نكیر للمدفون  هناك  

وردت الأخبار الصحیحة عن أهل البیت:؛ »از خواص تربت علی7 اســقاط عذاب 

قبر و نبود محاسبه نکیر و منکر در آنجاست« )دیلمی، 1342، ص439(. روایتی درباره 

که ایشان در اشرف بقاع قبض روح شدند. پس باید در آنجا  پیامبر اکرم9 هست 

دفن شوند: »قول أمیر المؤمنین7 عند إرادة دفنه للنبی9 فی بیته بأنه9 قبض فی أشرف 

البقاع، فلیدفن فیها« )مجلسی، 1403، ج22، ص534(. از این روایت نیز معلوم می شود 

بین مکان دفن و میت ارتباطی وجود دارد. 

در روایتــی دیگــر آمده اســت وقتی امیرالمؤمنین7 به پشــت کوفه نگاه کردند، 

ؤْمِنِيَن7 نَظَرَ  ُ مِيرَ الْ
َ
نَّ أ

َ
وِيَ  أ از خداوند خواســتند قبر ایشــان را در آنجا قرار دهند: »وَ رُ

ا« )همان، ج42،   قَبْرِي بَِ
ْ

هُمَّ اجْعَل
ّ
لل

َ
طْيَبَ قَعْرَكَ ا

َ
حْسَنَ مَنْظَرَكَ وَ أ

َ
 مَا أ

َ
وفَةِ فَقَال

ُ
ك

ْ
إِلَ ظَهْرِ ال

که امیرالمؤمنین7 آنجا را خریدند  ص217(. روایتی هم درباره وادی السلام هست 

و بعد فرمودند: »هفتاد هزار نفر از آنجا بدون حساب محشور می شوند« )حر عاملی، 

که در حرم دفن شــود  1409، ج3، ص161(. در روایت هارون بن خارجه فرموده کســی 

کبر در امان است، چه نیکوکار باشد و چه فاسق:  از فزع ا

دِ بْنِ  مَّ دِ بْنِ عِيسَ عَــنْ مَُ مَّ دَ بْــنِ مَُ حَْ
َ
ــیَ عَنْ أ دِ بْنِ يَْ مَّ ــدُ بْــنُ يَعْقُوبَ عَــنْ مَُ مَّ مَُ

بَا 
َ
عْتُ أ  سَِ

َ
ونَ بْنِ خَارِجَــةَ قَال اجِ عَنْ هَــارُ ــرَّ  السَّ

َ
اعِيل بِ إِسَْ

َ
يعٍ عَــنْ أ  بْــنِ بَزِ

َ
اعِيــل إِسَْ

اسِ وَ  هُ مِنْ بَرِّ النَّ
َ
تُ ل

ْ
كْبَرِفَقُل

َ
فَــزَعِ الْ

ْ
مِنَ مِنَ ال

َ
رَمِ أ َ  مَنْ دُفِنَ فِ الْ

ُ
عَبْــدِ الِله7 يَقُــول

اسِ وَ فَاجِرِهِمْ )همان، ج13، ص287(.   مِنْ بَرِّ النَّ
َ

فَاجِرِهِمْ قَال

که  صاحــب جواهــر نیز به نقل از فاضل مقــداد می گوید: »اخبــار متواتری داریم 

دفن در مشــاهد معصومین: مســقط ســؤال منکر و نکیر اســت« )صاحب جواهر، 

1404ق، ج4، ص346(. پس این شبهه که وقتی روح از بدن جدا شد چون بدن جماد 
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می شود و هر جا دفن شود اثری برای میت ندارد نادرست است، بلکه مکان هم در 

ایــن امر مؤثر اســت. بنابراین اصل دخالت داشــتن مکان پــس از موت - همان طور 

که مرحوم مجلسی فرموده است  - ثابت است.

گفت هرچند اصل  اما درباره حکم شرعی انتقال اموات به مشاهد مشرفه باید 

اولی در مســئله عدم اســتحباب انتقال میت به مشاهد مشــرفه است، اجماعات 

فقهــا و اطلاقاتــی در اخبــار مقابل ایــن اصل قــرار دارد. از این رو فقهــا انتقال اموات 

به مشــاهد مشــرفه را از کراهت نقل اموات از شــهری به شــهر دیگر مستثنا کرده اند؛ 

گر دلیل بر کراهت اجماع باشد، می توان گفت اجماع دلیل لبّی است و در  که ا چرا

که  کرد. قدر متیقن اجماع آنجاست  موارد مشکوک بایستی به قدر متیقن آن اخذ 

فضیلت دیگری در مقام نباشد، ولی دفن در مشاهد مشرفه مؤکد در روایات است 

و می توانــد از قــدر متیقــن اجماع خارج باشــد؛ اما چنانچه دلیل بــر کراهت انتقال 

اموات تعجیل باشــد، انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه نیز خود مصداق »ســارعوا« 

در آیه شــریفه اســت. از این رو مرحوم خویی معتقد اســت انتقال به مشــاهد مشرفه 

کراهــت ندارد، بلکــه اســتحباب هــم دارد )خویــی، 1418، ج9، ص332(. در  نه  تنهــا 

کتــاب جواهــر و معتبر و کلام دیگران ادعا شــده که روش شــیعه ایــن بوده که بدون 

هیــچ انکاری امواتشــان را از راه های دور به مشــاهد مشــرفه می بردنــد )محقق حلی، 

کــه محبوبیــت دارد. با اینکــه انتقال  1407، ج1، ص307( و ارتکازشــان بــر ایــن بــوده 

اموات به مشاهد مشرفه با تعجیل دفن میت منافات دارد، این روش بین شیعیان 

متصل به اصحاب معصومان: مرســوم بوده اســت. بنابراین استحباب تعجیل 

مغلــوب اســتحباب هم جــواری دفن در مشــاهد مشــرفه اســت یا حداقــل احتمال 

اهمیت در هم جواری بیشــتر از تعجیل در دفن اســت. پس نقل به مشــاهد مشــرفه 

مطلوبیت دارد و بهتر است. 
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که انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه  علامه حلی در تذکره می گوید: »از آنجایی 

مورد عمل شیعیان از زمان ائمه: تا زمان ما بوده است، یک امر اجماعی محسوب 

می شود« )علامه حلی، 1414، ج2، ص102(. در کتاب معتبر آمده است: »انتقال اموات 

به مشاهد مشرفه به طور خاص مورد عمل علمای شیعه بوده و بدون هیچ انکاری 

پذیرفته است« )محقق حلی، 1407، ج1، ص307(. شهید اول عمومیت بیشتری برای 

که محل دفن صالحین و  گر قبرستانی بود  این حکم قائل شده است و می گوید: »ا

شــهدا بود، مســتحب است جنازه به آنجا منتقل شــود تا برکت آنها و برکت زیارت 

آنها شــامل حال میت گردد« )شــهید اول، 1419، ج2، ص11(. صاحب جواهر پا را فراتر 

می گذارد و حکم اســتحباب انتقال اموات به مشــاهد مشرفه را به  مراتب روشن تر از 

اجماع مطرح شده در مسئله می داند. 

علاوه بر اجماع در مســئله، روایات مختلفی نیز اســتحباب آن را تأیید می کند؛ 

کردم: از  برای نمونه علی بن ســلمان می گوید از امام کاظم7 در مکاتبه ای ســؤال 

کدام  که در عرفات می میرد آیا در عرفات دفن شــود یا به حرم منتقل شــود؟  فردی 

افضــل اســت؟ حضرت نوشــت: »بــه حرم برده شــود و در آنجا دفن شــود که افضل 

کــه در ایــن حدیــث آمــده موجب  اســت« )کلینــی، 1407، ج4، ص543(. افضلیتــی 

استحباب این عمل است.

همچنین سید بن طاووس نقل می کند: 

کند به حاشیه غری  امیرالمؤمنین7 هر وقت می خواست با خودش خلوت 

)نجف( می رفت. پس روزی در آنجا و مشرف  به نجف بود که مردی از پایین 

کرد و حضرت  آمد و همراهش جنازه ای بود. پس وقتی علی7 را دید، سلام 

گفت: از یمن. حضرت پرسید: این  کجایی؟  جوابش را دادند و پرسیدند: از 

جنازه ای که همراهتان هست کیست؟ گفت: جنازه پدرم است؛ می خواهم 
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کنم. حضرت علی7 فرمود: چرا در سرزمین خودتان دفن  در این زمین دفن 
کرده بود. حضرت فرمود: ]بدان[ در این زمین  گفت: به آن وصیت  نکردی؟ 
که امثال ربیعه و مضر در شفاعت او داخل می شوند.  کسی دفن خواهد شد 
کن )ابن  گفت: نه. فرمود: آن منم. پس پدرت را دفن  او را می شناسید؟  آیا 

طاووس، 1375ش، ص 58(.

کــه آیا انتقــال اموات به مشــاهد  امــا نکتــه در خــور بحث در مســئله این اســت 

مشــرفه مطلقاً مســتحب اســت یا اســتحباب آن مقید اســت؟ اســتحباب انتقال 

امــوات به مشــاهد مشــرفه در قیود مختلف قابلیــت بحث و بررســی دارد. قید اول 

آن اســت که نقل به مشــاهد مشرفه مســتلزم تقطیع میت باشد. قید دوم این است 

که نقل به مشاهد مستلزم  که نقل مستلزم فساد میت باشد. قید سوم جایی است 

نبــش قبر باشــد. قید چهارم نیز انتقال میت از یــک مکان مقدس به مکان مقدس 

دیگر اســت که باید پرســید آیا در این حالت نیز استحباب همچنان باقی است یا 

خیر؟ در تمامی قیود مذکور می بایســت اطلاق اســتحباب را بررســی کرد. چنانچه 

در اســتحباب انتقــال میــت به مشــاهد مشــرفه تردیــدی حاصل شــود، اصل عدم 

کید شــده است،  اســتحباب اســت و با توجه به اینکه در تعجیل بر تدفین میت تأ

کرد.  احتیاط در ترک نقل میت است و باید سریع تر او را در همان مکان فوت دفن 

1. انتقال اموات به مشاهد مشرفه با وجود تقطیع میت 

صاحب جواهر می فرماید:

که  که استحباب مذکور مقید است به جایی  کلمات علما آن است  ظاهر 

اموات  انتقال  است  معتقد  کاشف الغطا  ولی  نشود؛  وارد  جنایتی  میت  بر 

کردن میت باشد- مستحب  به مشاهد مشرفه - ولو مستلزم تقطیع و مُثله 

که در زمان حیات شخص به خاطر مصالح  است. از نظر ایشان همان طور 
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دنیوی می توان بدن او را قطع کرد، بعد از موت او نیز به جهت مصالح اخروی 
تقطیع او جهت انتقال میت به مشاهد مشرفه جایز است و ذیل عنوان هتک 

حرمت میت قرار نمی گیرد )صاحب جواهر، 1404، ج4، ص349-348(.

عالمان پس از کاشف  الغطا چهار وجه برای مطلق استحباب از حیث تقطیع 

میت نقل کرده اند: وجه اول اصالت الجواز اســت که هنگام شــک در حرمت نقل 

کلمات اصحاب اســت  مســتلزم با تقطیع میت جاری می شــود. وجه دوم اطلاق 

کــه گفته انــد نقــل میت کراهت دارد؛ مگر نقل به مشــاهد مشــرفه که این اســتثنا بر 

تقطیــع اختیــاری اطلاق دارد. وجه ســوم احتــرام به میت با نقل او به جایی اســت  

کــه امیــد می رود با آن از عذاب آخرت نجات پیدا کند. وجه چهارم قضیه یمانی و 

که بر تقطیع جنازه  نقل جنازه پدرش به امر امیرالمؤمنین7 از یمن به نجف است 

اطلاق داشت )خویی، 1418، ج9، ص335(.

کردن میت  که مثله  اشکالات مختلفی بر این وجوه مطرح شده است. از آنجا 

حرام و مستلزم دیه است، مجالی برای مطرح کردن اصالت الجواز باقی نمی ماند و 

همان طور که پیش تر مطرح کردیم، اصل اولی در مقام، عدم استحباب نقل میت 

به مشــاهد مشرفه است. همچنین از کلمات اصحاب اطلاق برداشت نمی شود. 

عبــارت فقها این اســت که نقل میت از شــهری به شــهر دیگر کراهــت دارد؛ مگر به 

مشــاهد مشــرفه. از نظــر آنهــا انتقال به مشــاهد مشــرفه از حیث نقل میــت کراهت 

کردن هم بتوان میت را نقل داد، از این حیث در مقام بیان  ندارد؛ اما اینکه با مُثله 

که کلمات اصحاب فقط جهت نقل را درست می کند. درباره احترام  نیستند؛ چرا

به میت با انتقال او به مشــاهد مشــرفه نیز باید گفت این امر اســتحبابی و مطلوب 

مشــکل بتوانــد در مقابل حــرام )تقطیع میت( مقاومت کنــد. همچنین هتک یک 

مفهوم عرفی اســت که عرف بین تقطیع شــخص در زمان حیات و تقطیع او پس از 
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که در  گونه ای  فوت تفاوت می گذارد و اساســاً وجود مصلحت در انتقال میت، به 

مقابل مفســده تقطیع بایســتد، چندان روشن نیست؛ اما مرحوم صاحب جواهر در 

مدلول روایت یمانی مناقشه کرده است و معتقد است رضایت معصوم7 از فعل 

شــخص محرز نیســت )صاحب جواهر، 1404، ج4، ص348-349(. همچنین اطلاق 

کار را اثبات  که روایت نهایتاً اصل جواز این  این روایت قابل اســتفاده نیســت؛ چرا

می کنــد، نــه اینکه نســبت به قید تقطیــع اختیاری مطلق باشــد. نهایتــاً می گوییم 

انتقــال جنــازه از یمن به نجف عرفاً مســتلزم فســاد میت اســت که در قســم  بعدی 

بــه آن خواهیــم پرداخــت و از ذیــل عنــوان تقطیع خــارج اســت )خویــی، 1418، ج9، 

ص335(. 

2. انتقال اموات به مشاهد مشرفه با وجود فساد میت 

کــه چنانچه نقل اموات به مشــاهد مشــرفه مســتلزم فســاد  قیــد دوم ایــن اســت 

جنازه و بوگرفتن آن باشــد، آیا همچنان حکم به اســتحباب باقی می ماند؟ محقق 

یزدی می فرماید: »ثّمَ لا يبعد جواز النقل إلى المشــاهد المشــرفة و إن اســتلزم فساد الميت إذا لم 

يوجب أذية المســلمين«. از نظر ایشــان بعید نیست استحباب انتقال میت به مشاهد 

که باعث آزار دیگران نباشد،  گر مستلزم فساد میت باشد، به شرطی  مشرفه حتی ا

که توســل به معصومان: اطلاق دارد و شــامل این امور  همچنان باقی بماند؛ چرا

جزئــی نیز می شــود؛ زیرا »من تمســك بهــم فاز و من أتاهم فقد نجا و مــن لجأ إليهم أمن و من 

اعتصــم بهــم فقــد اعتصم بــالله تعالى و المتوســل بهم غير خائــب صلــوات الله عليهم أجمعين« 

)یــزدی، 1419، ج2، ص130(؛ امــا در مقابــل، صاحــب جواهــر بــه هتک معتقد اســت 

چنانچه انتقال میت به مشــاهد مشــرفه موجب فســاد میت شــود و مثلًا میت بوی 

بدی پیدا کند، انتقال او جایز نیســت. ایشــان برای عدم جواز به وجوهی استدلال 

کرده است: 
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وجــه اول این اســت که انتشــار بوی بــد از میت هتک مؤمن اســت و در روایات 

مربــوط بــه دفن آمده اســت که اهانــت و هتک مؤمن جایز نیســت )صاحــب جواهر، 

که هتک امری عرفی  1404، ج4، ص349(. البته محقق همدانی جواب داده  اســت 

اســت و فســاد بــدن میت و بوگرفتن آن عرفاً هتک میت نیســت؛ چــون او را به یک 

کــه عــرف آن را بی احترامی نمی داند.  غــرض اعلا و بــه مصلحتی منتقل می کنند 

کــه خصوصاً این امــور بین مردم متعارف اســت و  محقــق همدانــی اضافه می کند 

کاشــف از آن اســت کــه هتک محســوب نمی شــود. البته چنانچه مثــاً بوی میت 

منتشــر شــود و مردم از آن نفرت داشــته باشــند، فی الجمله هتک اســت )همدانی، 

1416، ج5، ص433(. 

بــه نظــر می رســد فرمایــش صاحــب جواهر فی الجملــه قابــل انکار نیســت؛ زیرا 

احیاناً نقل میت به مشــاهد هتک به حســاب می آید؛ ولی به طور قطعی نمی توان 

حکــم صــادر کرد؛ زیرا نه می توان اعتقاد صاحب جواهــر را به نحو مطلق قبول کرد 

و نــه می تــوان اعتقــاد همدانی به عدم هتک را پذیرفت. هتک امری عرفی اســت و 

چه بسا به غرض اعلی هم ربطی نداشته باشد. از این رو هنگام شک در استحباب 

گر چه با فساد او- اصل اولی عدم استحباب نقل است.  نقل میت - 

گر به فســاد میت بینجامد،  وجه دوم این اســت که صاحب جواهر فرموده نقل ا

خــاف حکمــت دفن اســت؛ زیرا دفن میت برای فاســد نشــدن بدنــش روی زمین 

و منتشــر نشــدن بوی بد آن و آزار نرســاندن به مردم و در نتیجه عدم هتک حرمت 

اوست )صاحب جواهر، 1404، ج4، ص349(. 

محقق همدانی در این وجه هم مناقشــه کرده اســت و می گوید اینها علت تامه 

گر کاری کنیم که  نیســت، بلکه حکمت حکم اســت؛ لذا شــاهد آورده اســت که ا

بــدن میت فاســد نشــود، مثلًا آن را مومیایــی کنیم، باید بگوییــم دفن میت واجب 
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نیســت؛ حال آنکه این حکم گفتنی نیســت؛ زیرا حکم دایرمدار حکمت نیســت 

)همدانی، 1416، ج5، ص433(.

وجه سوم، تمسک به اطلاقات دفن است. ظاهر کلام صاحب جواهر این است 

که ادله وجوب دفن اطلاق زمانی دارد و فقط به مقدار مقدمات دفن می توان از آن 

تخطی کرد؛ اما در باقی امور آن - مثل مقام بحث که می خواهیم میت را نقل دهیم 

و این مستلزم فساد بدن و بوی بد است - مقیِدی برای اطلاق وجوب دفن نداریم، 

که میت بدون تأخیر دفن شود  بلکه مقتضای اطلاق ازمانی وجوب دفن آن است 

)صاحب جواهر، 1404، ج4، ص350(. البته به نظر می رسد امر به تدفین اطلاق زمانی 

که در علم اصول بحث شده است امر بر فور دلالت نمی کند، تا  ندارد و همان طور 

کند.  چه رسد به اینکه بر فوراً ففوراً دلالت 

کــه فقهــا قائل شــده اند چنانچــه بدن میت فاســد  وجــه چهــارم نیــز این اســت 

می شــود، بایــد او را بدون غســل دفن کنند یا چنانچه بدن میــت در صورت انتظار 

کفن فاســد می شــود، باید او را بدون کفن دفن کنند یا در صورت مردن شخص در 

گر بدن فاسد  کشــتی )با اینکه می توان میت را نگه داشــت تا در زمین دفن شــود(، ا

یا بیندازند. بنابراین محتمل نیست شارع برای یک غایت  می شود، باید او را در در

مستحب )مثل دفن در مشاهد مشرفه(، فساد بدن را اجازه داده باشد؛ زیرا در این 

صورت امر واجب تدفین کنار گذاشته شده است. پس امر مستحبی به طریق اولی 

کنار گذاشته می شود )همان(. 

گر بدن میت  این وجه نیز خالی از اشــکال نیســت. هرچند صحیح اســت که ا

فساد پیدا می کند، نباید منتظر آب ماند و عرف نیز آن را تأیید می کند؛ به این دلیل 

گر بعداً هم آب پیدا شــود، بدن فاســد می شود و قابلیت غسل ندارد؛ اما قیاس  که ا

مسئله ما نحن فیه با مسئله غسل و کفن میت درست نیست؛ زیرا آنجا تنها قضیه 



ين
دف

ت ت
جه

فه 
شر

د م
اه

مش
به 

ت 
موا

ل ا
تقا

م ان
حک

ي 
قه

ي ف
رس

بر

86 

گر آنجا در تدفین تعجیل  میت نیســت، بلکه مردم هم متأذی می شــوند. بنابراین ا

شده است، اینجا ملازمه ای ندارد که نتوان او را برای غایت مستحب نگه داشت.

کرده - هرچند مناقشــه پذیر  البتــه وجوهی که صاحب جواهر به آنها اســتدلال 

است - جواز نقل میت به مشاهد مشرفه - با وجود فساد بدن و تمسک به اطلاقات 

محل اشکال است و به روشنی نمی توان به آن حکم داد. رضایت شارع مقدس به 

دفن میت در مشــاهد مشــرفه _ و لو با اضمحلال بدن -در خور تأمل اســت )گنجی، 

گلپایگانی مســئله را  1395(. از ایــن رو امــام خمینــی=، محقق بروجــردی و محقق 

مشــکل می  داننــد و امــام خمینی= قائل به احتیاط می شــود و احتیاط نیز در ترک 

نقل میت به مشاهد مشرفه است )یزدی، 1419، ج2، ص130(؛ چرا که اصل اولی عدم 

استحباب نقل میت است و برای خروج از این اصل می بایست دلیل محکمی در 

دست باشد. 

3. انتقال اموات به مشاهد مشرفه با وجود نبش قبر 

که چنانچه انتقال میت به مشاهد مشرفه مستلزم  قید سوم در بحث آن است 

نبش قبر باشــد، آیا حکم اســتحباب باقی می ماند؟ به مشهور فقها نسبت داده اند 

که نقل میت به مشاهد مشرفه - در صورتی که مستلزم نبش قبر باشد - حرام است. 

شــهید ثانــی می گوید: »اما بعــد از دفن، انتقال میت به غیر مشــاهد به اجماع فقها 

حرام است و انتقال میت به مشاهد طبق نظر مشهور فقها حرام است« )شهید ثانی، 

گاه میت در موضعی  1425ب، ج10، ص102(. ابن ادریس در سرائر فرموده است: »هر 

دفــن شــود، انتقــال آن جایز نیســت و نبــش قبر او جایز نیســت، چه به مشــهدی از 

مشــاهد منتقل شــود یا به غیر آن، بلکه این عمل بدعتی در شــریعت اسلام است« 

یــس، 1410، ج1، ص170(. علامه حلی نیز به دلیل اطلاق تحریم نبش قبر قائل  )ابــن ادر
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بــه حرمــت انتقــال میت - ولو به مشــاهد مشــرفه - شــده اســت )علامه حلــی، 1414، 

کرده  ج2، ص102(. صاحــب جواهــر نیز حرمت نبــش قبر برای انتقال میــت را تأیید 

کار متضمن  که اقوی عدم جواز است؛ مخصوصاً وقتی این  است: »شکی نیست 

هتــک حرمــت میــت و تکه شــدن جســد او و خــروج بــوی نامطبوع و رؤیت جســد 

تغییرشکل  یافته اش باشد« )صاحب جواهر، 1404، ج4، ص314(. محقق سبزواری نیز 

پــس از اعتراض به روایات انتقال حضرت آدم7 و حضرت یوســف7 می گوید: 

»وقــوع چنیــن عملی در شــرایع قبل مــا دلالت بر جواز آن در شــریعت مــا نمی کند« 

)سبزواری، 1374، ص344(. 

کلام فقها آمده است: در مجموع چهار دلیل بر منع این عمل در 

که روایاتی دال بر اقامه حد  اول: حرمت نبش قبر که اجماعی است؛ مخصوصاً 

بــر نبّاش و قرار دادن حد آن همچون حد ســارق وارد شــده اســت )حــر عاملی، 1409، 

ج28، ص278(.

کلام ابن ادریس صراحتاً آمده است. که در  دوم: بدعت 

کرده است.  که صاحب جواهر صراحتاً آن را بیان  سوم: هتک حرمت میت 

چهارم: صحیح نبودن استناد به آنچه در شرایع قبلی صحیح بوده است. 

در مقابــل، شــهید ثانی معتقد اســت: »جــواز انتقال خالی از وجه نیســت؛ ولی 

کــه انتقــال آن موجــب هتــک آن و  کــه میــت در حالتــی نباشــد  شــرطش آن اســت 

گــردد« )شــهید ثانــی، 1422الــف، ج2، ص854(. صاحــب  ازهم پاشــیدگی جســد و... 

مدارک نیز می گوید: 

که غرض مطلوب از انتقال قبل از دفن شفاعت و دفع عذاب است،  از آنجا 
این غرض پس از دفن هم حاصل می شود؛ اما به شرط آنکه میت به حالتی 
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باشد«  جسد  شدن  تکه تکه  و  هتک  موجب  آن  انتقال  که  باشد  نرسیده 
)عاملی، 1410، ج2، ص155(.

گر چه مســتلزم نبش قبر باشــد.  محقق همدانی نیز نقل میت را جایز می داند، ا

گر شــخصی به دفن در مشــاهد مشــرفه وصیت  البته محقق یزدی قائل اســت که ا

گر چه مستلزم نبش قبر باشد، مشکلی ندارد و این کار جایز است؛ ولی بدون  کند، ا

وصیت، احتیاط در ترک نقل میت است )یزدی، 1419، ج2، ص136(.

اولًا بــه نظــر محقــق همدانی دلیل حرمت نبش قاصر اســت و شــامل این نمونه 

کــه مهم تریــن دلیل حرمت نبش - به دلیل در دســت نداشــتن آیه و  نمی شــود؛ چرا

روایتــی مبنی بــر حرام بودن نبش قبر - اجماع اســت؛ اما این اجمــاع - که بر مبنای 

عدم هتک مؤمن است و در بعض کلمات مجمعین هم آمده است، تا آنجا محرز 

کــه هتــک مؤمن صدق کنــد؛ حال آنکــه در نقل مؤمن به مشــاهد  و صــادق اســت 

مشــرفه هتــک حرمت صدق نمی کند )همدانــی، 1416، ج5، ص442(. نقل از مکانی 

بــه مــکان افضل احترام مؤمن اســت. اطلاقات و اصل برائت نیز می گوید اشــکالی 

در ایــن بــاره وجود ندارد. محقق کرکی می گویــد: »اصل اقتضا می کند جواز را، مگر 

گــردد« )محقــق کرکــی، 1414، ج1، ص452(. همچنیــن ادلــه  اینکــه دلیــل منــع ثابــت 

گر چه میت دفن شده باشد.  استحباب نقل اطلاق دارد؛ 

امــا روایــات دربــاره حــدّ نبّــاش و قــرار دادن آن نظیر حد ســارق را می بایســت بر 

جایی حمل كرد كه شخص علاوه بر نبشْ سرقت )مثلًا كفن( یا جرم دیگری منافی 

حرمت میت مرتکب می شود. در روایت جعفی آمده است: 

كه نامه ای از هشام بن عبدالملك به ایشان رسیده بود  نزد امام باقر7 بودیم 

كفنش  كرده و  را نبش  كه قبر زنی  و در آن پیرامون حكم مردی پرسیده بود 

و برخی  را بكشید  او  بود. برخی می گویند  كرده  او جماع  با  و  آورده  بیرون  را 
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میت  حرمت  »همانا  دادند:  جواب  حضرت7  بسوزانید.  را  او  می گویند 
همانند حرمت زنده است ]آن مرد[ دستش به خاطر سرقت قطع می شود و 
بر او جاری می شود. در صورت احصان رجم می شود و در غیر این  حد زنا 

صورت صد ضربه شلاق می خورد« )حر عاملی، 1409، ج28، ص278(.

ثانیاً نظر ابن ادریس بر بدعت چنین نقلی نیز پذیرفته نیست؛ زیرا بدعت مربوط 

بــه جایــی اســت که برای مشــروعیت عملی هیچ دلیلــی نداریم، ولــی آن را جایز و 

که اینجا اصل حکم حرمت ثابت نیســت و مخالفت  شــرعی می دانیم؛ در حالی 

کلام تند ابن ادریس نادرست است  با آن بدعت محسوب نمی شود. از این رو این 

)گنجی، 1395(. 

كــه صاحب جواهر به رؤیت جســد تغییرشــكل یافته و خروج بوی  ثالثــاً هتكی 

كــرد قابل مناقشــه اســت و نمی تواند دلیــل محكمی بر منع  نامطبــوع از آن مســتند 

باشد. محقق خویی می گوید: 

باقی ماندن میت در مدتی كه متعفّن شود و تغییر شكل یابد در صورتی هتك 

كه نیتی برای انتقال آن به مكانی مناسب و راجح وجود نداشته باشد؛  است 

كرام و احترام بر میت  كار نه تنها هتك محسوب نمی شود، بلكه ا وگرنه این 
كه بوی تعفن آن در خارج استشمام  است نزد عرف...؛ مخصوصاً در جایی 
گندیده می گردد، چه روی زمین و چه زیر  نگردد. میت در هر حال متعفن و 

ک« )غروی، 1410، ج90، ص221(. خا

درباره بوی بد منتشرشده و اذیت و آزار ناشی از آن نیز محقق سبزواری می گوید: 

گاهی  گاهی منجر به تلف نفس می شود،  اذیت و آزار مراتب متفاوتی دارد: 
ایجاد مرض و بیماری می کند و گاهی سریع و زودگذر است كه انتشار این بوی 
كم بر ادله جواز نقل دانست؛  نامطبوع از نوع سوم است. دو نوع اول را می توان حا

اما نوع سوم مشمول ادله نقل است« )سبزواری، 1374، ج14، ص238(.
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کــه روایــات مربــوط به انتقــال بــدن حضرت نــوح7 و  رابعــاً ادعــا شــده اســت 

حضرت یوســف7 مربوط به شــرایع ســابقه است و در شــریعت ما نمی توان به آن 

کــرد. در پاســخ می گوییــم همین که در دین ســابق حکمی بــوده و در دین  اســتناد 

اســام نســخ نشــده اســت ظاهرش این اســت که همــان حکــم ادامــه دارد و حتی 

نیازی به اســتصحاب حکم شرایع سابق نیست. افزون بر اینکه وقتی حضرت7 

که الآن هم این حکم وجود دارد.  این قضیه را نقل می کند ظاهرش این است 

کنیم  که ممکن است از آنها استظهار  همچنین مجموعه ای از روایات هســت 

که مســتلزم  که نقل میت به مشــاهد مشــرفه - حتی پس از دفن و حتی در صورتی 

نبش قبر باشد- مانعی ندارد. به برخی از این روایات اشاره می کنیم: 

روایت اول، مرسله صدوق: امام صادق7 فرمود: 

استخوان های  که  کرد  وحی  عمران  بن  موسی  به  تعالی  و  تبارک  خداوند 

کار را انجام بده و در  کن و در موقع طلوع ماه این  یوسف7 را از مصر خارج 

که محل قبر یوسف7 را  گرفت  کسی را  هنگام طلوع ماه موسی 7 سراغ 

که محل آن را می دانست. پس او رفت و  بداند. او را سراغ پیرزنی فرستادند 

پیرزنی زمین گیر و نابینا را دید. سپس پرسید: تو محل قبر یوسف را می دانی؟ 

کار را نمی کنم تا چند  گفت: این  کن!  گفت: بله. فرمود: مرا از محل آن باخبر 

و مرا  برگردانی  را  بینایی و جوانی ام  کنی،  آزاد  را  به من بدهی؟ مردم  را  چیز 
بر موسی سنگین آمد.  کار  هم نشین خودت در بهشت قرار دهی. پس این 
کار را انجام بده. سپس موسی آن  کرد که به کمک من این  پس خداوند وحی 
کارها را انجام داد و پیرزن هم قبر یوسف را به او نشان داد و بعد موسی7 
کرد و او را به شام بُرد.  کنار ساحل نیل در صندوقی مرمر خارج  یوسف را از 
کتاب مردگانشان را انتقال می دهند و به شام می برند« )شیخ  از این رو اهل 

صدوق، 1385الف، ج1، ص194(.
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ایــن روایــت را صــدوق در کتب علل و عيون و خصال، به ســند دیگر نقل کرده 

که طبق آن موثقه می شود.  است 

کیفیت اســتدلال: پس از دفن حضرت یوسف7 به حضرت موسی7 وحی 

کــه انبیای  شــد او را بــه شــام ببــرد که احتمــالًا منظور همــان بیت  المقدس اســت 

بســیاری در آن مدفون انــد. طبــق ایــن روایــت انتقال میت به مشــاهد مشــرفه جایز 

که نقل میت پس از  کرد  است. البته از این روایت نمی توان  به نحو مطلق استفاده 

دفن جایز اســت؛ زیرا با توجه به اینکه فقط اســتخوان های حضرت7 باقی مانده 

بود، عرفاً نبش قبر بر آن صدق نمی کند. از این رو از این روایت نمی توان انتقال بدن 

کرد. یک سال قبل دفن شده را استفاده 

گر میتــی در جایی دفن شــود،  روایــت دوم: شــیخ طوســی در نهايــه می گویــد: »ا

که نقل میت را به مشــاهد  انتقالش به جای دیگر جایز نیســت. البته روایتی داریم 

مشــرفه جایز می داند« )طوســی، 1400، ص44(، هرچند این روایت مطلق اســت، ولی 

مرسله است.

روایــت ســوم: شــهید اول در کتــاب ذکــري می گویــد: »شــیخ مفید در المســائل 

الغريّه حدیثی دارد که دلالت بر جواز انتقال میت به بعض مشاهد آل رسول الله9 

گر میت وصیت کرده باشد« )شهید اول، 1419، ج2، ص11(. در این روایت  دارد؛ البته ا

فقط فرض وصیت آمده اســت. شــاید گفته محقق یزدی مبنی بر اشکال نداشتن 

انتقال میت فقط در فرض وصیت ناظر به همین روایت بوده است. 

روایت چهارم: »شیخ طبرسی در مجمع البيان از محمد بن مسلم نقل می کند 

که امام باقر7 در حدیثی می فرماید: 

وقتــی یعقــوب7 وفات یافــت حضرت یوســف 7 او را در تابوتی به ســرزمین 
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کرد و او را در بیت المقدس دفن نمود« )طبرسی،  1372، ج5، ص409(. از  شام منتقل 

نظــر تاریخــی زمانی که حضرت یعقوب7 فوت کرد، حضرت یوســف7 حضور 

نداشــت و چهــل ســال بعــد به آنجــا آمد. پس منظــور از ایــن روایت وقتــی می گوید 

حضرت یوسف پدرش را به شام نقل داد پس از دفن است.

از این روایات به ضمیمه سیره ای که در بین موحدین )بالاتر از مسلمین( بوده و 

در کتاب وفيات الأعيان نقل شده است )ابن خلکان،  1971، ج4، ص120( که اجساد 

که انتقال پس  را حتی پس از دفن به مشاهد مشرفه نقل می دادند به دست می آید 

از دفن نیز مســتحب اســت. فقط چنانچه موجب هتک باشد - به این صورت که 

میــت بوی بد بگیرد و جســمش بر اثر نقل متلاشــی شــود - احتیــاط در ترک انتقال 

اســت )گنجی، 1395(. تاریخ حکایت از آن می کند که مســلمین پس از چند ســال 

امواتشــان و علمــا را به مشــاهد مشــرفه نقل می دادنــد. علامه امینــی= از هفتاد نفر 

کن  از پادشــاهان و علمــا و خلفــا و... یاد می کند که بدن هایشــان پس از دفن به اما

مقدس و مشاهد شریفه منتقل  شده است )امینی، 1369، ج5، ص75(؛ ازجمله:

الف( شیخ مفید: ایشان مدتی در منزلش دفن شده بود و سپس به حرم امامین 

کاظمین8 منتقل شد.

ب( ســید مرتضی: ایشــان مدتی در منزلش دفن شــده بود و ســپس به حرم امام 

حسین7 منتقل شد.

ج( شیخ بهائی: ایشان در اصفهان مدفون بود و سپس به حرم مطهر رضوی7 

منتقل شد.

دفن علمای دیگر هم چنین بوده است و اینها همه در جایی است که می دانیم 

گاهی علمای آن زمان می رســیده اســت. به قول  چنین انتقال جســدی حتماً به آ
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کنده از  که آ کاری در آن روزگاری  که وقــوع چنیــن  علامــه بحرانی، »ظاهر آن اســت 

علما بوده قطعاً بدون جواز و اذن ایشــان صورت نمی گرفته اســت« )بحرانی، 1423 ، 

ج3، ص159(.

البته ممکن است روایات استدلال شده به آن در این مسئله را با برخی روایات 

که این تعارض می تواند از دو جهت باشد: دیگر متعارض دانست 

کــه در آن ســخن از انتقــال  جهــت اول: تعــارض روایــات ایــن مســئله اســت 

که بر بالا بردن جســم انبیا و اوصیا از  اســتخوان های پیامبران: اســت با روایاتی 

قبورشان پس از دفن دلالت می کند؛ مثلًا:

یــاد بــن ابی حــال از امــام صــادق7: »هیــچ پیامبر  الــف( روایــت صحیحــه ز

و یــا وصــی پیامبــری بیــش از ســه روز از مرگش در زمینــی که در آن دفن شــده باقی 

گوشــت و اســتخوان او به آســمان برده می شــود و برای  نمی ماند، مگر اینکه روح و 

زیارت به جایگاه آثار ایشان می آیند« )ابن قولویه، 1417، ص329(.

ب( روایــت عطیــة الابزاری که گفت از امام صادق7 شــنیدم که فرمود: »جســد 

هیچ پیامبری بیش از چهل روز در زمین باقی نمی ماند« )مجلسی،1403، ج97، ص130(.

بیــن ایــن دو روایت و روایاتی که در آن ســخن از انتقال اســتخوان های حضرت 

آدم7 یــا حضــرت یوســف7 بــود منافــات وجــود دارد. علامه مجلســی در بحار 

الانوار سه نوع جمع برای رفع این تعارض بیان می کند:

نوع اول: اجساد اولیا به عالم بالا برده می شود، اما سپس به قبورشان بازگردانده 

می شــود. ایــن عیــن مدلــول برخــی روایات اســت؛ از جمله ایــن روایــت: »هر وصی 

کــه می میــرد بــه پیامبــرش ملحــق می شــود و ســپس بــه مــکان خــودش  پیامبــری 

برمی گردد« )همان، ص131(.
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یه برای قطع طمع خوارج و  نــوع دوم: امثــال این روایات به دلیل مصلحــت و تور

که به دنبال نبش قبور اولیا و ائمه: و بیرون آوردن اجســاد  نواصب و مشــرکان - 

یــخ بارهــا چنیــن تصمیمی  ایشــان بودنــد - وارد شــده اســت. آنهــا بــه شــهادت تار

داشتند، اما موفق نشدند )همان(.

کــه متبرک به  نــوع ســوم: مــراد از انتقــال اســتخوان ها در روایت را انتقــال تابوتی 

استخوان ها و اجساد ایشان شده است بدانیم )همان(.

بَهٍ دُفِنَ فیها« به  علامه بحرانی نیز می گوید: با توجه به روایاتی مثل »مَن خُلق مِن تُر

کی خلق می شــود که قرار اســت در آن دفن شــود )کلینی،  این معنا که هر کس از خا

1407، ج3، ص202(، می گوییــم حکمــت روایات انتقال اســتخوان ها به مکان دیگر 

ک  در مــواردی اســت که اجســاد ایــن بزرگــواران در مکانی غیر از مــکان اصلی و خا

خلق شــده از آن بوده اســت و از آن  طرف روایات مربوط به بالا بردن اجســاد مربوط 

کــه در موضع اصلی و مقــر حقیقی خود دفن شــده اند )بحرانی،  به اجســادی اســت 

1423، ج3، ص167(.

جهــت دوم: تعــارض روایات ســابقه با روایاتی که در آن ســخن از تحریم جســد 

ک شــده اســت، مثل روایت صــدوق= از امام  ک و موجودات درون خا اولیــا بــر خا

که از آن  کرد  صادق7: »همانا خداوند تبارک  و تعالی بدن های ما را بر زمین حرام 

چیزی بخورد« )شیخ صدوق، 1413، ج1، ص191(.

فیض کاشانی می گوید: 

که به  که به بالا برده می شود جسد مثالی و برزخی است؛ چرا احتمالًا جسدی 

شــهادت روایت امام صادق7، »همانا خداوند تبارک  و تعالی ما را از نور آفرید... 

کــرد آفرید« )شــیخ صدوق،  . قلــوب شــیعیان مــا را از جنــس آنچــه ابــدان مــا را خلق 

1385ق/الــف، ج1، ص117(، ابــدان معصومــان: چیــزی جــز همین جســد مثالی 
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گویا  که  نورانی نیست. پس آنچه در زمین باقی می ماند همین اجساد مادی است 

که ظاهراً تعارض دارند، هر  ابدان معصومان: اســت و لذا این دو دســته روایت، 

کاشانی، 1406، ج14، ص1338-1337(. کدام بر یک نوع جسد دلالت دارد )فیض 

4. انتقال اموات از یک مکان مقدس به مکان مقدس دیگر

گر میتی را از یک مکان مقدس به مکان مقدس دیگر منتقل کنند، باز حکم  آیا ا

اســتحباب بر آن جاری است؟ فقها از جواز چنین انتقالی استبعاد نکرده اند؛ زیرا 

ممکن اســت برخی مرجحات شــرعی در چنین انتقالی وجود داشته باشد )یزدی، 

1419، ج2، ص129(. محقق سبزواری می گوید: 

از جمله مرجحات شرعی تعدد امام مدفون در آن مکان مقدس است )مثلًا 
که اختصاص به  کثرت مقابر علما و صلحا در آن مشهد است  در بقیع( و یا 
که اختصاص به مدینه منوره و  کثرت شهداى مدفون  نجف اشرف دارد و یا 

کربلای مقدسه دارد )سبزواری، 1977م، ج4، ص236(. 

از این رو چنانچه مکان جدید بر مکان قبلی یکی از مرجحات را داشــته باشــد، 

انتقال میت به آن مکان مقدس جدید قابل قبول است. 

نتیجه گیری

کــه انتقال امــوات به مکانــی دیگر  از مجمــوع بحث هــا می تــوان نتیجــه گرفت 

فی نفســه عملی مکروه نیســت، بلکه آنچه مســتحب اســت تعجیل در دفن میت 

اســت. البته فقهای بســیاری انتقــال اموات به مکان دیگر را مکــروه می  دانند؛ ولی 

که از این حکم انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه مســتنثنا شــده  همگــی متفق انــد 

اســت. از این رو انتقال اموات به مشــاهد مشــرفه معصومان: مســتحب اســت. 

سؤال اصلی این است: آیا حکم به استحباب انتقال اموات به مکان های مقدس 

- آنجا که نقل میت مســتلزم تقطیع اعضای او یا موجب فســاد او یا نبش قبر باشد 
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- همچنان باقی اســت یا خیر؟ بررسی 

ادلــه نشــان می دهــد چنانچــه انتقــال 

اموات مستلزم تقطیع اعضای میت یا 

فســاد جنازه او باشد، اســتحباب نقل 

محــل اشــکال اســت و قابلیــت احــراز 

نــدارد؛ اما چنانچه نقل میت مســتلزم 

کــه حرمــت  نبــش قبــر باشــد - از آنجــا 

نبش قبر با اجماع اثبات شــده است و 

اجمــاع دلیل لبّی اســت - قدر متیقن 

آن شــامل نبش قبر به غــرض تدفین در 

جوار معصومان: نمی شود. بنابراین 

نبــش قبــر مؤمــن جهــت انتقــال او بــه 

گر  مشاهد مشرفه مشکلی ندارد. البته ا

نبــش قبــر موجب هتــک حرمت میت 

و خــروج بــوی نامطبــوع از جســد و آزار 

و اذیت مســلمانان یا تکه تکه شــدن یا 

متلاشی شدن جسد باشد، استحباب 

نقــل قابــل احــراز نیســت و احتیــاط در 

ترک نقل است. 
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الشابندر، چاپ سوم.
شــهید اول، محمــد بــن مکــی )1419ق(، 18 .

ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسة 

آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.
علــی 19 . بــن  زین الدیــن  ثانــی،  شــهید 

ارشــاد  فــی شــرح  الجنــان  روض  )1422ق(، 
الاذهــان، قــم، مکتــب الاعلام الاســامی، 

چاپ اول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ )1425ق(، مســالک الافهــام الی 20 .

المعــارف  مؤسســة  قــم،  الاحــکام،  آیــات 

الاسلامیه، چاپ سوم. 
شیخ صدوق، محمد بن علی )1385ق(، 21 .

علــل الشــرائع، نجف، المکتبة الحیدریه، 

چاپ اول.
ــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق(، مــن لایحضره الفقیه، 22 .

قم، دفتر انتشارات اسلامی. 

صاحــب جواهــر، محمدحســن بــن باقــر 23 .

)1404ق(، جواهــر الــلاکم فــی شــرح شــرایع 

الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

طبرســی، فضل بــن حســن )1372ش(، 24 .

تهــران،   القــرآن،  تفســیر  فــی  البیــان  مجمــع 

ناصرخسرو، چاپ هفتم. 

)1400ق(، 25 . حســن  بــن  محمــد  طوســی، 

النهایــة فــی مجــرد الفقــه والفتــاوی، بیــروت،  

دارالکتاب العربی.

علامه حلی، حسن بن یوسف )1414ق(، 26 .

تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت.

غــروی، میرزاعلــی )1410ق(، التنقیــح فی 27 .
شــرح العروة الوثقی، قــم، دارالهادی، چاپ 

سوم.
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فقیــه بحرالعلــوم، محمدمهــدی )1396ش(،  28 .
عتبــات  بــه  جنائــز  انتقــال  »تاریخچــه 
کربــا(«، فصلنامــه فرهنگ  عالیــات )شــهر 

زیارت، ش33، ص7ـ44.

کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضی 29 . فیــض 
المکتبــة  تهــران،  الوافــی،  )1406ق(، 

الاسلامیه.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )1407ق(، 30 .

دارالکتــب  تهــران،  الکافــی،  مــن  الفــروع 

الاسلامیه، چاپ چهارم.
گنجــی، مهــدی )1395ش(، درس خارج 31 .

http://eshia.ir/feqh/archive/ فقــه، 

text/ganjee/feqh
بحــار 32 . )1403ق(،  محمد باقــر  مجلســی، 

الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة  الأطهــار، 

بیــروت، دار احیاء التــراث العربی، چاپ 
هفتم.

محقق حلی، جعفر بن حسن )1407ق(، 33 .
المعتبــر فــی شــرح المختصــر، قــم، مطبعــة 

مؤسسة الامام امیرالمؤمنین، چاپ اول.

حســین 34 . بــن  علــی  کرکــی،  محقــق 
)1414ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 

قم، مؤسسة آل البیت، چاپ دوم.
محمــدی  ری شــهری، محمــد )1379ش(، 35 .

حمیدرضــا  ترجمــه  الحکمــة،  میــزان 

شــیخی، قم، مؤسســه علمــی - فرهنگی 
دارالحدیث. 

علــی 36 . بــن  محمــد  عاملــی،  موســوی 
)1410ق(، مــدارک الاحــکام فی شــرح شــرایع 

الاسلام، قم، مطبعه مهر، چاپ اول.

نوری، حسین بن محمدتقی )1408ق(، 37 .
مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت.

محمدهــادی 38 . بــن  رضــا  همدانــی، 
قــم، مؤسســة  الفقیــه،  مصبــاح  )1416ق(، 
الجعفریة لاحیاء التراث و مؤسســة النشر 

الاسلامی.
)1419ق(، 39 . ســیدمحمدکاظم  یــزدی، 

النشــر  مؤسســة  ]بی جــا[،  الوثقــی،  العــروة 

الاسلامی. 


